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گرینویچ

شکايت از بیکاری در محل کار 

 

یکی از معضلات کارفرما، این اســت که کارمندان در 
محل کار خود،  تا می توانند از زیــر کار در می روند. اما 
اگر خود کارفرما باعث شود کارمندان کار نکنند چه؟ 
در یک مورد در ایرلند، چنين کارمندی، چنان از بيکار 
بودنش ناراحت و اذیت شده، که از کارفرمایانش شکایت 
کرده و درخواست غرامتی سنگين کرده است. این آقا 
که درموت ميلز نام دارد و در راه آهن دوبلين در ایرلند 
کار می کند،  مدعی است که در سال 2014 متوجه برخی 
دستکاری ها در حساب های شرکت شده و تلاش کرده 
درباره آنها شفاف سازی کند. اما مسئولان اداره، جلوی 
او را گرفته اند و به عنوان تنبيــه، دیگر هيچ کاری به او 
نســپرده اند. این مدیر مالی، از اینکه به او کاری سپرده 
نمی شود شاکی است چون مجبور است سر کار، روزنامه 
بخواند و ساندویچ بخورد و به پياده روی های طولانی برود 
تا وقت بگذرد. او گفته اســت راه آهن دوبلين،  به ازای 
یک سال وقت کشی، به او 126هزار دلار هم می پردازد.

شهر زنان در گلاسکو

ارتش علیه خلافکاران
 

باندهای تبهکاری، در بيشــتر دنيا، هر چقــدر هم که مخوف 
و ترسناک باشند، مســئله ای هســتند که پليس و در موارد 
حاد نيروهای ویژه پليس با آن ســر و کار دارد. اما این باندها 
در آمریکای لاتين، با بقيه دنيا فرق دارند و خودشــان یک پا 
ارتش به حساب می آیند. خلافکارها در یک شهر در السالوادور، 
چنان بر همه امور تسلط داشــتند و شهر در چنگشان بود، که 
با دستور ویژه رئيس جمهور، 10هزار نيروی ارتش به این شهر 
اعزام شــده و آن را محاصره کرده اســت. تمامی راه ها به این 
شهر مسدود شده و نيروهای ویژه ارتش، خانه به خانه، دنبال 
اعضای باندهای تبهکار هستند. خروج از شهر هم فقط از طریق 
ایست بازرسی های نيروهای ارتشی ممکن است. این ماموریت، 
 بخشی از یک ماموریت ویژه به ارتش برای مهار باندهای تبهکار 
در السالوادور است. باندهای تبهکار، در سال های اخير قدرت 
زیادی در این کشــور گرفته اند و شهر ســویاپانگو، از قدیم به 
اینکه پایگاه خلافکاران بوده مشــهور است. رئيس جمهور این 
کشور گفته است که مردم عادی نباید از چيزی نگران باشند 
چون ارتش می خواهــد از آنها دفاع کند. ایــن اقدام ارتش، با 
استقبال شهروندان این شهر 290هزار نفری، مواجه شده و آنها 
اميدوارند که یک بار برای هميشه، معضل کنترل شهر توسط 

تبهکاران حل شود.

جنجال پرتاب میکروفون در کنسرت
 

کنســرت های راک، گاهی یــک نمایش دســته جمعی 
جنون آميز است که شــرکت کنندگان و خوانندگان با هم 
آن را اجرا می کنند. یکی از خوانندگان انگليسی راک، به نام 
اکسل روز، که اخيرا 60سالگی اش را جشن گرفته، حسابی 
به خاطر دیوانه بازی هایش معروف شــده است. یک عادت 
او در انتهای کنسرت این اســت که ميکروفون را به سمت 
مخاطبانش پرتاب می کند. این کار به امضای او و گروهش 
در پایان کنسرت ها تبدیل شــده اما اخيرا در استراليا، این 
کار باعث مجروح شدن یک خانم شده و جنجال ایجاد کرده 
اســت. این هنرمند، در تویيتر از ایــن کار معذرت خواهی 
کرده و گفته اســت که اگر واقعا یک هوادار به خاطر پرتاب 
ميکروفون مجروح شده،  دیگر این کار را تکرار نخواهد کرد. 
او نوشته است که گروهش طی 30سال در آخر کنسرت ها 
این کار را می کرده چون به نظر خودشان و هواداران اش، کار 
بامزه ای بوده است اما دیگر نه ميکروفون و نه چيز دیگری را 

به سمت هوادارانش پرتاب نخواهد کرد. 

سعدی سوته دل سینما
علی حاتمی در جایی به دنيا آمد شــبيه همان جایی که 
رضا خوشنویس به مفتش آدرس می دهد: تابستان1323، 
خيابان شــاهپور، خيابان مختاری، کوچه اردیبهشــت. 
پدرش صفحه آرای چاپخانه بود. علی از همان جا با کلمات 
رفيق شد. عمویش -ابراهيم- نوازنده تار بود و از همين جا 
با موسيقی ایرانی آشنا شد. در جوانی مریض شد و مدتی 
در عمارت یکی از بســتگان قاجاری مادرش بستری بود؛ 
زندگی و فرهنگ اشــرافی و قاجاری را از آنجا یاد گرفت. 
مدتی پرستار خواهر مریضش بود که قصه گویی را هم از 
آنجا آموخت. عموی دیگر علی یک آپارات 8ميلی متری 
داشت و همين باعث شــد که او کنار همه  چيزهای دیگر، 
عاشق سينما شــود. عشق به نویســندگی و نمایش پای 
او را  به لاله زار باز کرد. درســش را در هنرســتان و بعد 
دانشــگاه هنرهای دراماتيک تهران ادامه داد. نمایشنامه 
نویس موفقی شــد و حتی یکی از کارهایش را به فرانسه 
برگرداندند. همان زمانی که »گاو« و »قيصر« ساخته شد، 
پای حاتمی به سينما باز شد و حاصل عمر 52ساله اش شد 
یک کارنامه درخشان با تعداد زیادی فيلم و نمایشنامه و 
مجموعه های ساخته شده و ســاخته نشده. ارتباط نسل 
ما بــا فيلم های حاتمی امــا، محدود می شــود به 5فيلم 
و یک مجموعه بزرگ که بعد از انقلاب ســاخته شــده و 
هر کدام از مــا بارها از تلویزیون دیده  ایم؛ هزاردســتان، 
مادر، کمال الملک، دلشــدگان، حاجی واشنگتن و پروژه 
ناتمام جعفرخان از فرنگ برگشته و جهان پهلوان تختی. 
فيلم هایی که ارتباط فرهنگی ما با نسل گذشته مان است؛ 
فرهنگ، این مهم ترین چيزی است که در کارهای حاتمی 
به چشــم می خورد. همه  چيزهای دیگر مثل زبان فاخر، 
ميزانسن های خاص و طراحی صحنه و لباس به خاطر حفظ 
همين فرهنگ است؛ فرهنگی که بخش زیادی از آن غيراز 

همين فيلم ها در هيچ جای دیگری وجود ندارد.
  

اینکه در آثار حاتمی، گلاب پاش و ترمه و مخده می بينيم 
یا دیالوگ های شــعرگونه و نقل هــای دلبخواهش را از 
تاریخ ایران می شــنویم، حاتمی را پرچمدار ســينمای 
ملی نمی کند. حاتمــی، ایرانی بود، چــون همه دانش و 
اندوخته هایش، با همه سفرهای خارج از کشورش، عاشق 
دل نگران نگاه و عرفان و یکی بود یکــی نبود ایرانی بود. 
راوی هميشگی داستان معشوق زیبا و عاشق ناکام. لباس 
امين تارخ در دلشدگان را که همه یادمان هست، جوری 
دوخته بودند که یک قلب بزرگ، روی ســينه مرد عاشق 
دیده می شــد. حاتمی این داســتان ها را دوست داشت. 
خانه های قدیمی و ابزار و اشيای قدیمی و عتيقه را دوست 
داشت. از تهران دوره قاجار خوشش می آمد. سليقه اش این 
بود. هم درباره نقاشــی ایرانی فيلم ساخت، هم خطاطی، 
هم موسيقی. ســراغ نمادها و شاخص های شناخته شده 
فرهنگ این مملکت هم رفت. از ميرزا تقی خان اميرکبير 
بگير تا ســتارخان و بالاخره جهان پهلوان تختی که هيچ 
وقت کامل نشد. آن هنرها و این آدم ها، بهانه هایی برایش 
فراهم می کردند که برای چندمين بار، داستان عاشق ناکام 
و معشوق از کف رفته را در زمينه و بستری فراهم کند که 
صادقانه عناصرش را دوست داشت. یعنی در تهران قدیم 

و مردم دوران قاجار.
  

موقع مرگ و بعد هم دفن حاتمی، حسابی شلوغ شد. مردم 
آدم های صادق را دوســت دارند و حاتمی عاشق صادقی 
بود. خودش جایی داستان هنرمندی را تعریف کرده بود 
که معمولا با پادشاه ها مشکل داشت، اما آخر قصه دلش 
خوش بود که به بخشی از خاک و مردم کشورش تبدیل 
شده. درحالی که آن پادشاه ها می آیند و می روند و چيزی 
از قدرت و جلال ظاهری شان باقی نمی ماند. قصه حاتمی 
هم قصه همين هنرمند اســت. او روی دست های مردم 

جاودانه شد. 

شاید به گوشــتان خورده باشد 
که در این روزها در شهر اصفهان 
مسابقه ای برگزار می شود برای 
کــودکان و نوجوانان تا تصورات 
و انتظارات شــان از شــهری که 
در آن زندگــی می کننــد را در 
قالب نقاشــی به تصویر بکشند. 
این مسابقه نقاشی البته 2 سال 
گذشته هم در سطح ملی برگزار 
شده اما امسال قرار است در سطح 
بين المللی برگزار شود و موضوع 
»شغل های شــهر من« برای آن 
انتخاب شده است. دليل انتخاب 
این موضوع برای نقاشــی ها هم 
این اســت که اگر کودکان امروز 
به فکر شــغل های شــهر خود 
باشــند و درباره آنهــا گفت وگو 
کنند، می تواند زمينه ساز ساخت 
آینده شهر باشــد. در مسابقات 
قبلی هم کودکان و نوجوانان در 
مورد تمام عناصر شــهر ازجمله 
معمــاری، روابــط اجتماعــی، 
سيســتم حمل ونقــل و حتی 
آلودگی هایی که شهرها را تهدید 
می کند خيال پــردازی کرده و 
آنچه را بيشــتر دوست داشتند 
به تصویر کشيدند. در این دوره 
از مســابقه هم بچه هــا درباره 
مشاغلی که در شــهر می بينند 
و شــغلی که قرار است در آینده 
انتخاب کنند، نقاشی می کشند. 

در واقع کودکان در جشــنواره 
سوم به شهرداری ها می آموزند 
که شهرها را از نگاه کودکان آماده 
و طراحی کننــد و زمينه رفاه و 
سلامت جســمی و روانی آنها را 

درنظر بگيرند.
رئيــس ســازمان فرهنگــی، 
اجتماعی و ورزشــی شهرداری 
اصفهان هم درباره برگزاری این 
جشــنواره گفته: »نقاشی یکی 
از زبان های مشــترک بين همه 
سنين در جهان است و این هنر 
از آن جهت بسيار حائز اهميت 
است که می توانيم با این زبان با 
همه مردم جهان صحبت کنيم. 
از آنجا که زبان نقاشــی در بين 
کــودکان نقش پررنگــی دارد، 
سعی داریم با برگزاری سلسله 
دوره مسابقات نقاشی کودکان 
حتی در بعُــد بين المللی، رنگ 
در زندگی کــودکان و نوجوانان 
پررنگ تر شــود تا با نقاشی های 
خــود بيشــتر از گذشــته به 

زیبایی های شهر کمک کنند.«
شرط سنی شــرکت کنندگان 
در این مســابقه از 4 تا 18سال 
است و تا پنجم اسفندماه امسال 
فرصت دارند تا آثار و نقاشی های 
خــود را بــه آدرس اینترنتــی 
www.iicpf.com ارســال 

کنند.

فرهنگ و زندگي

مهتاب خسروشاهی

نگاه کودکان بر بوم

چهاردهم آذرماه، روز»داوطلب«عدد خبر

  ما داوطلبیم

برای مردم، زندگی همراه با امنیت و آرامش، 
بسیار بااهمیت است؛ چرا که انسان ها فطرتاً 
به دنبال صلح و آرامش در جهان هستند و به 
همین دلیل پیامبران و مصلحان جهانی از 
مهم ترين گام هايشان ايجاد صلح و آرامش 

در جهان است.
مشــابه آن يک داوطلب هــم از تمامی 
توان خود شــامل انرژی، هــوش، زمان و 
مهارت هايش برای رفع نیازهای انســان و 

جامعه استفاده می کند.
نهادها و شرکت های دولتی نیز فعالیت های 
داوطلبانه خود را در مسئولیت های اجتماعی 
تعريف کرده اند، هرچند اجرای آن در بین 
نخبگان جامعه محل اختلاف بسیار است و 

البته استاندارد صحیح و روشنی هم ندارد!
اينکه در جامعه با صرف فعالیت های دولت 
نمی توان به پیشــرفت و تعالی رسید، يک 
امر کاملا پذيرفته شده است و فعالیت های 
داوطلبانه در قبــول وظايف به يک جامعه 

آرمانی کمک فراوانی می کند.
داوطلب بودن، برابر مطالعات انجام شــده، 
دارای ابعــادی ازجمله فوايد شــخصی و 
حرفه ای است و هر کدام دارای آثاری است 
که درصورت پرداختن جدی به آنها، نتايج 
قابل توجهی خواهند داشت. بهبود سلامتی 
روح و جسم، تقويت مهارت های ارتباطی، 
پیدا کردن دوستان جديد، شادی و نشاط 
ازجمله فوايد شخصی داوطلب بودن و در 
کنار آن يافتن مسیر شغلی و شغل جديد، 
کسب مهارت های جديد و به چالش کشیده 
شــدن در فعالیت ها از فوايد حرفه ای يک 
داوطلب است. بايد ايمان داشت که قدم های 
بزرگ يک جامعه نه توسط نیروهای مزدبگیر 
که به دست داوطلبان به دست می آيد؛ يعنی 
روحیه کســب رضايت خداونــد متعال و 
خدمت به مردم با ترجیــح منافع عموم بر 

منافع شخصی بايد در اولويت قرار گیرد.
نمونه بارز آن شهدا و ايثارگران و سرسلسله 
ايشان سردار شهید سلیمانی است که در 
مســیر خدمت به مردم جان در ره معبود 

تقديم کرد. 
اين روز بر همه داوطلبان مبارك!

خرم آن کس که در اين محنت گاه/
خاطری را سبب تسکین است

حافظ

بی مهرِ رُخَت روزِ مرا نور نماندست
وز عمر، مرا جز شبِ ديجور نماندست

زن هــا قرار اســت 
همــه  قلــب  در 
برنامه ریزی های شــهری قرار گيرند! این آخرین 
بيانيه شورای شــهر گلاسکو اســت که 27اکتبر 
2022ميلادی به تصویب رســيده و اکنون اعلام 
شده اســت. بنابراین گلاسکو نخســتين شهر در 
کشور بریتانيا خواهد بود که برای هر تصميم گيری، 
برنامه ریزی، ساخت وساز و... از زنان متخصص در آن 

حوزه کمک خواهد گرفت.
اعضای شورای شهر گلاسکو و جمعی از معماران 
این شهر عقيده دارند تاکنون همه آنچه در این شهر 
و شــهرهای دیگر در جهان طراحی، برنامه ریزی و 
ساخته شــده، از نگاه و نياز مردانه نشأت گرفته و 
به همين دليل نيازهای زنــان آنطور که باید، مورد 
توجه قرار نگرفته است. در واقع شهرهایی که در آن 
زندگی می کنيم اگرچه با هویت جنسی، پيشينه، 
قوميت و سن تاحدی مطابقت دارند؛ اما اکثر آنها به 
نيازهای همه جانبه همه مردم ســاکن در آن شهر 
توجه نداشته اند. برای مثال در شهرسازی به نيازهای 
مردان، نوجوانان، افراد ســالخورده به ویژه متعلق 
به طبقات مختلف اجتماع و افراد دارای معلوليت 
جسمی به یک نســبت توجه نشده است. بنابراین 
حضور زنان و نظرسنجی از آنها می تواند این ایراد 

مهم در شهرسازی را برطرف کند.
شهر جدید که آن را شهر »فمينيستی« نامگذاری 

کرده اند، شــهری است که ســازه ها و امکانات آن 
برای همه افراد جامعه احســاس آرامش و امنيت 
را به همراه دارد. همه افراد از امکان دسترســی به 
خدمات برخوردار بوده و کسی به دليل معلوليت یا 
دیگر تفاوت های فيزیکی از خدمات محروم نخواهد 
بود. ویژگی های اصلی این شــهر در، ایجاد مسير 
پياده روی امن، امکان دسترســی آسان و سریع به 
خدمات مختلف، فضای عمومی امن، زمين سبز و 

بازی تعریف شده است.
به عقيده اعضای شورای شهر گلاسکو، فراهم کردن 
و گسترش فضاهایی مانند فضای سبز، امکان حضور 
زنان و همه افــراد را فراهم کــرده و زمينه بحث و 
تبادل نظر بين افراد در رده های ســنی مختلف با 
نيازهای مختلف را نيز فراهم می کند. بنابراین حتی 
امکان انتخاب افراد همکار در این پروژه و انتخاب 
نمایندگان منتخب از بين زنان برای رسيدگی به 

امور شهری هر منطقه نيز آسان تر خواهد شد.
بروس، یکی از اعضای شــورای شــهر گلاســکو 
می گویــد:»کار را با جمــع آوری پيشــنهادها و 
نيازسنجی آغاز کرده ایم. بخشی از این پيشنهادها 
شامل افزایش ميزان چراغ در پارک ها برای امنيت 
بيشتر زنان است. احداث مسير عبور برای معلولان 
در بخشــی هایی از شــهر، پارک یا دیگر فضاهای 
شــهری از دیگر نيازهایی اســت که دربــاره آنها 
درخواست شده است.« او ادامه می دهد: »افزایش 

امنيت در وسایل حمل ونقل عمومی، افزایش تعداد 
توالت های عمومی در ســطح شهر، مناسب سازی 
فضای شــهری برای افراد کم یا ناتوان جسمی با 
استفاده از ریل های مناســب، رمپ و آسانسور در 
نقاط مختلف شهر به ویژه بخش های خدماتی مانند 
بانک، سوپرها، مراکز خرید، فضاهای عمومی و... از 

دیگر موارد است.«
نيازهای بيان شده توســط زنان با توجه به حضور 
بيشتر آنها در فضاهای شهری، می تواند بسياری از 
نقص های فضاسازی شهری را برطرف کند. دراقع 
ریزبينی، از ویژگی های پيشنهادهاست. برای مثال 
در شهر وین -پایتخت اتریش- فضاسازی شهری 
به شــکلی اســت که امکان عبور والدین همراه با 
کالسکه کودک - همچنين برای کاربران صندلی 
چرخدار- به مادران اجازه می دهد تا بدون نگرانی 
از کاهش سرعت دیگر عابران و سدمعبر، با کالسکه 
فرزند خود در فضای شهری حرکت کنند. بنابراین 
یکی از پيشنهادها، ســاخت این مسيرها در شهر 
گلاسکو است. افزایش مسيرهای دوچرخه سواری 
و ایمن سازی این مســيرها از دیگر پيشنهادهای 

جمع آوری شده درنظرسنجی هاست.
»زنانه سازی شهری« قرار است در شهرهای دیگر 
اروپا مانند بارسلونا و دیگر شهرهای اسپانيا، اومئو 
و سوئد به مرحله اجرا درآید. با تصویب قانون ارائه 
رایگان همه محصولات بهداشــتی مورد استفاده 
زنان در دوره عادت ماهانه از تابســتان سال جاری 
)2022ميلادی(، اســکاتلند، نخستين چراغ سبز 

اروپا برای زنانه سازی شهری را روشن کرد.

جهان روز

محمدصادق اسلامی فارسانی
عضو شورای عالی جمعيت هلال احمر کشور

من ســخت معتقدم که همه 
ما به نحوی آســيب می بينيم. 
چطور ممکن است نبينيم، مگر اینکه دنيایی از پدران 
و مادران، خواهران و برادران، همســایگان و دوستانِ 
بی عيب و نقص داشــته باشــيم. و بعد می رســيم به 
مسئله ای که اســاس کار اســت، یعنی واکنش ما در 
برابر آســيب: آن را اعتراف می کنيم یا پيش خود نگه 
می داریم و این در رفتار ما با دیگران چقدر اثر می گذارد؟ 
بعضی ها آسيب را اعتراف می کنند و سعی می کنند آن 
را تخفيف دهند، بعضی زندگی شــان را وقف یاری به 
آسيب دیدگان دیگر می کنند و سرانجام هستند کسانی 
که تمام توان شان را در این راه خرج می کنند که به هر 
قيمت شده، دیگر آسيب نبينند. اینها افراد بی رحمی 

می شوند که باید مراقب شان بود.

 زندگــی 3 ميليارد انســان در
29 آگوست1997 از بين رفت. 
بازماندگان آتش سلاح هســته ای که اون روز رو، روز 
داوری جنــگ ناميدن، یک بار دیگــه زندگی کردن تا 
فقط با یک کابوس جدید روبه رو بشــن: »جنگ عليه 

ماشين ها«.

جولین بارنز

جیمز کامرون

درك يک پايان

دیالوگ

بوک  مارک

ترمیناتور

سال مرگ

مثلثی که هواپیما و کشتی می خورد 
مدت هــا مردم بومــی، درباره مثلــت برمودا 
در کرانه های شــرقی آمریکا افسانه ســرایی 
می کردند. قبل تــر می گفتند ایــن منطقه، 
کشتی ها را بدون اینکه ردی از آنها به جا بماند 
نيست و نابود کند می بلعد و بعدها هواپيماها 
هم به قربانيان این منطقه کــه نماد رمزآلود 

بودن جغرافياست، اضافه شدند.
اما دریانوردان و هوانوردان،  این افســانه های 
محلی را جدی نمی گرفتند تا اینکه یک رویداد 
مرموز، ابعاد جدیدی به این افسانه های محلی 
داد؛ از نظر برخی، این اتفاق رازآلود، افسانه ها 
را به تردیدهای واقعی تبدیل کرد. اما اگر مرد 
علم و دور از باورهای خرافه باشيم، می توانيم 
بگویيم که این اتفاق، فقط به این افسانه های 

محلی بعُدی فراگيرتر داد و آنها را جهانی کرد.
ماجرا این است که درســت 77سال پيش در 
چنين روزی، 5هواپيما و 27نفــر،  در فاصله 
چند ســاعت، در ایــن مثلت نيســت و نابود 
شدند و هيچ اثر و ردی از آنها، تا به امروز پيدا 
نشده اســت. در ابتدا، 5هواپيمای بمب افکن 
نيروی دریایی آمریکا،  که پرواز 19را تشکيل 
می دادند، در پروازی آموزشی که چند ساعت 
طول می کشيد، از یک پایگاه در فلوریدا بلند 
شــدند. و البته هرگز برنگشتند. 2ساعت بعد 
از برخاستن، ليدر اســکادران، که 6ماه بود در 
منطقه پرواز می کرد، گزارش داد که قطب نمای 
اصلی و قطب نمای پشــتيبانش از کار افتاده 
اســت. دیگر هواپيماها هم مشــکل مشابهی 
داشتند. ایستگاه های رادیویی برای پيدا کردن 
موقعيت هواپيماها تماس هایی برقرار کردند 
اما ارتباط وصل نشــد. 4ســاعت بعد، صدای 
ليدر در یک رادیوی زمينی شــنيده شد که از 
خدمه می خواست بيرون بپرند چون سوخت 

بمب افکن تمام شــده. ایســتگاه های زمانی، 
4ساعت بعد از برخاستن هواپيما، موقعيت آنها 
را در محدوده ای بين شرق فلوریدا تشخيص 
داده بودند. درست 5ساعت و 17دقيقه بعد از 
برخاستن بمب افکن ها، یک هواپيمای تجسس 
نيروی دریایی با 13خدمه از زمين برخاست و 
3 دقيقه بعد در رادیو اعــلام کرد ماموریتش 
را شــروع کرده. این آخرین پيام این هواپيما 
بود و ارتباط آن هم با پایگاه قطع شــد. ناپدید 
شدن 14خدمه پرواز 19و 13خدمه هواپيمای 
تجسسی، باعث شــد تا بزرگ ترین ماموریت 
تجسســی دریایی و هوایی دنيا تــا آن زمان 
شروع شــود. صدها هواپيما و کشتی، هزاران 
کيلومتر از اقيانــوس اطلس و خليج مکزیکو و 
عمق زمين های ایالت فلوریدا را وجب به وجب 
گشتند اما نشانی از این خدمه و هواپيما پيدا 
نکردند. نيروی دریایی، در گزارش رسمی خود 
آورده اســت که به خاطر توفان شدید، اجساد 
و بقایای این خدمه و هواپيماها پيدا نشــدند 
اما افســانه برمودا چنان گيرا و جذاب و قوی 
بود کــه خيلی ها به این گزارش های رســمی 
توجه نمی کردنــد. از آن روز، مثلــث برمودا، 
منطقه ای که از سواحل جنوب شرقی آمریکا 
شروع می شود و به برمودا می رسد و از آنجا به 
سواحل کوبا در اقيانوس اطلس، شهرتی جهانی 
پيدا کرد و همچنان مردم از اتفاقات عجيبی که 
در این منطقه روی می دهد صحبت می کنند. 
خلبان های زیادی، از قطع شدن وسایل ارتباطی 
و الکترونيکی خود حين پرواز در نزدیکی این 
منطقه خبر می دهند و ملوانان هم داستان های 
زیادی از تجربيات متفاوت خود در این محدوده 
دارند. اگر پرواز 19در این منطقه گم نمی شد، 

 برمودا هم آنقدر شهرتی جهانی پيدا نمی کرد.


